
 

  را ستایش می کنم.فرزانه فردوسی 

 را ستایش می کنم زیرا فرزانه فردوسی 

ه شمرد که به آدمی سپرده شد خرد را گرانمایه ترین ارمغانی ؛ارسی را زنده کردپاو بود که زبان 

 ودادگری  ؛آشکارا نمود یسرمایه جاودانهمچون کار را  ؛دانستها دانش را بنُمایه توانائی  ؛است

بی  ؛زیبنده برشمردرا به فرودستان و بخشش دهش  ؛نهادارج را از سوی فرادستان دادورزی 

 رد تا جایگاه راستین زنان را بکوشیبود که و هم .....شی مردمی وانمود و نِمَسرشت و آزاری را 

 . سازد آشکارمردان 

 آری، 

رنج  یبس": سرداد دسروو اره پاره بهم دوخت زبان پارسی را پ زیرا را می ستایم فرزانهفردوسی 

ایران و ایرانی  باردگربا این کار کارستانش او  ."/ عجم زنده کردم بدین پارسی ین سال سیبردم بد



پارسی او زبان لیک مرا با  د.یکیستی و چیستی مرا به من بازگردان و ساختو پایدار  دنهارا بر پا 

کوچکترین بهره ای او  ادب ردهگستگنجینه از کاری نیست. زبانی که من بدان سخن می گویم سرو

 وآواهای همراه با آهنگ هاکه نبرده است، زبانی است بی در و پیکر، سرشار از واژه های نازیبا 

ی خود بیخود و بیجا 1در بند غرورگرفتار  که منو . ن من بیرون رانده می شوندی از دهانادلنشین

ی یو واژه هامی دانم  "ن طوسدهاقی"و او را از  سخن می گویم "حضرت فردوسی"از ، هستم

تا از یکسو پرده بر کم مایگی خود  مگیربکار می  "اساتید"و  "فرامین"، "نوشتجات" همچون

از این هم باکی مرا  و شگفتا که کشمرخویش را به رخ دیگران ب "نشدا"کشیده و از سوی دیگر 

م که گهمان گن من هنوز کرد، لیکو ارزانی من پارسی را زنده زبان فردوسی  ،آری. نیست هاکار

 بودم. 

ها به روشنایی ها از تیرگی  یو رهنمونخرد را بُنمایه سنجش ها زیرا  را می ستایم فرزانهفردوسی 

باز و ناشایست از کارهای ناهنجار مرا که خردورزی و خردمندی  بیاموزدبه من  ستخوا. او دانست

 ."چشم شادان جهان نسپری تو بی / خرد چشم جانست چون بنگری": و نیکو سرود خواهد داشت

برای داوری است بایسته ای اندازه پیمانه و خردورزی و خردمندی  د کههبه من نشان د او خواست

من در و خردورزی و خردمندی چه کار؟ بهترین و کارسازترین شیوه ک مرا با خرد لی ،آدمیان میان

مرا پیش چشم سود  تنها ست کهزیرا او دنباله روی کنمناتوانم  2از عقلام این است که زندگانی 

و  هاپندارکه و خردورزی پیروی از خرد از اینرو  .ندروا می دا دارد و آنچه که برایم سودآور است

  ، راه من نیست.در پی خواهد داشت نیک را یهاو کردار هاگفتار

دانا بود / ز  بود هر کهتوانا ": و گفت برآوردو اندرز فریاد پند زیرا که  را می ستایم فرزانهفردوسی 

به نیکی  چرا که بودو نخواهم  نبودهدر پی دانش و دانائی من هیچگاه لیک  ."دانش دل پیر بُرنا بود
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با نیرنگ و فریبکاری و مردرندی هزاران بار بیش بدست می توانم و  نیستبدان  نیازی مرا می دانم

بسی آسانتر فرامی گیرم تا دانش و نیز  راگول زنی  افسونگری واز این گذشته،  تا با دانش. مآور

درماندگی ها و فرودستی های از خود می پرسم دانش و دانایی از بهر چیست؟ مگر ی را. یدانا

  ؟دیده امنرا به چشم خویش  نادانایانتری ها و فرادستی های دانایان و بر

برو کار می کُن مگو چیست ": ه استتآورده اند که او به اندرز گفزیرا  را می ستایم فرزانهفردوسی 

خران می دانم و خواهان  را از آنِکار  ؟کار مرا با کار چهلیک  .3"/ که سرمایه جادوانی است کار رکا

مفتخواری و به از یکسو، آنم که از دستاوردهای خران بهره گیرم. تنبلی و تن پروری و سستی 

  رتر؟چه از این بهتر و سودآو. هنر و پیشه من است ،از سوی دیگر بریرایگان 

ستایش دوست و دشمن  رویارویی بادر را و دادورزی زیرا دادگری  را می ستایم فرزانهفردوسی 

جز از کینه گستردنت رای  / کجا داد و بیداد پیشت یکیست": ه استسرداد و سرود هنمود

ه تیررس و آماج هایم مرا بسی زودتر ب زیرازور و زورگوئی را بیشتر می پسندم  من لیک ."نیست

، بیشتر خوش آیدبی زمینه و کینه ورزی و بی مهری و دشنام دهی  بیهودهمرا بدخوئی می رساند. 

 خوشآیند تر است.  انو سخن چین انبه بدخواهفرادادن گوش هوش  و

شی زیبنده شناخت و نِمَخوی و فرودستان را و بخشش به زیرا دهش  را می ستایم فرزانهفردوسی 

و افزون  یدنآزلیک  ."دل زیردستان خود شاد دار/  بداد و دهش گیتی آباد دار": برآوردیاد فر

بیچارگان و که نیازمندی  ستکرده ا آنچنان نابینامانم را چشسرشت و نهاد من و  ستنخوا

  که نمی خواهم ببینم.است  اینهم بینوایان را نمی بینم و راستش 

ره /  به نیکی گرای و میازار کس"اندرز گفت: به  ود کهاو ب زیرارا می ستایم فرزانه فردوسی 

که /  کش است میازار موری که دانه": آورده انداز گفته های او نیز  و "رستگاری همین است و بس
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او بی آزاری را همواره می ستوده و آسیب رسانی را  .4"جان دارد و جان شیرین خوش است

و بهره وری از همه کس و از همه چیز به سود گیری لیک من در راستای بهره  نکوهش می کرده.

ه من به خواستتنها اشد که ب ؛و آسیب رسانی به دیگران باکی ندارم دهیاز هیچگونه آزار ،خود

  خویش برسم. های

و ارنواز از زنانی چون  دل انگیزش هایداستانسرایی با که زیرا  را می ستایم فرزانهفردوسی 

رودابه همسر زال کیانیان، از دودمان ، همای چهرآزاد هفتمین پادشاه از نزدیکان جمشیدشهرنواز 

در کارزار با  ی های اوو دلاور یزهگردآفرید پاک رستم ومادر سهراب، و مادر رستم، تهمینه همسر

از  گویایی ی، نشانه هاها کرده انددر شاهنامه نقش آفرینی سهراب و زنان دیگری که همگی 

را تا جایگاه بلند زنان است  آوردهزنان  یی هاگخودگذشت و مهرورزی هااز ، ی هایتوانای ها و یدانا

آنهم  ،پدید آوردمرد چپ زن را از دنده آفریدگار که  اورمبلیک من بر این بر مردان آشکار سازد. 

اندیشه ورزی. من بر آنم که زنان، این مادران و خواهران و همسران و مرد در ی یبا نیمی از توانا

ندارند، مگر فراهم آوردن ساز و برگ آسایش و آرامش و خود ما نقش دیگری در زندگی  دختران

ردان، برآوردن خواسته های بجا و بیجای ما و زادن جانشین و آسودگی و سرگرمی و دلخوشی ما م

  جانشینانی برای ما.

ک او آفرین می ستایش می کنم و به پندارها و گفتارها و کردارهای نیرا فرزانه آری، من فردوسی 

  که بودم.هستم همان من ، لیک گویم

 13۹۹برلن، نوروز  –ناصر کنعانی 
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 )سعدی(  که جان دارد و جان شیرین خوش است  کش است میازار موری که دانه


